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Extended Abstract 
Introduction 
The Ravar terrane, is situated at the south of Tabas block. The Mesozoic strata, especially the Jurassic 

carbonate- evaporite deposits known as Pectinid limestone, Ravar series, Magu gypsum and Bido red 

evaporates are the most important parts of this deposits and have a variety of facies, distribution, and 
suitable exposure. Upper Jurassic Sequence stratigraphy of the mentioned deposits were messed up and 

even their position on the geological maps are not the same, so investigation on the sedimentary 

environment and tectonic controller factors it will be a great help in understanding the sequence 

stratigraphy position of these deposits. Thickness of mostly shale, interbedded Pectinid limestone, 
gypsiferous marl, red gypsum to white and finally red evaporates sequences 470, 725, 50, more than 

1450 (possibly contains Hojedk and Baghamshah Formations), and 1300 m were measured. 11 indicator 

facies were identified in studied deposits which ends to tidal flat, lagoon, shoal and open marine belts. 
These facies illustrate environmental characteristics of carbonate- evaporite sequences and these facies 

changes display the shallow carbonate homocline ramp setting.   

 

Materials and Methods 
After studying satellite images and field surveys in the Ravar region of Kerman, 5 sections of Lakarkuh-

1 and 2, Horjond, Khorand and East of Bahabad were selected as the most suitable geological sections. 

Total of 68 thin sections from four sections of LakarKuh-1 and 2, Horjand and Khorand were examined 

by petrography. Of course, it worth mentioning that no samples were taken from the Bahabad section 
and were examined only to compare the thickness and lithological facies and especially evaporite 

deposits. 

 

Results and Discussion 

After extensive field surveys, five geological sections with the most complete outcrops were finally 

selected. The reason for the decrease in the thickness of evaporative deposits from 1450 m in the 

Khordand, 1300 m in the Bahabad, 725 m in the Horjond, 450 m in Lakarkuh-1 and 50 m in LakarKuh-
2 probably can be due to the local changes in sea water levels and availability of more evaporation 

conditions attributted. In order to identify and interpret gypsum and anhydrite facies and related fabrics, 

several sections have been selected in the Lakarkuh and Horjond areas. 
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First, after introducing field photos, some of the important identified fabrics were examined. The 

microfacies investigation of 4 sections has led to the identification of 11 microfacies with the acronyms 
A, B, C and D, which belong to the 4 facies belts of intertidal, lagoon, shoal and open sea environments. 

Finally, according to the identified facies, a sedimentary environment model was presented .  

 

Conclusion 
The unusual and high thicknesses of gypsum in the Ravar region often have a tectonic origin and are 

mainly related to the formation of disharmonic folds. Evidence such as single nodules, enterolytic, and 

fenestral textures in evaporites show that these factories formed simultaneously with deposition or in 
the early stages of diagenesis. Three facies ’belts including intertidal zone facies (A1, A2 and A3 facies), 

high tidal zone facies (A4 and A5), and lagoon (B1) have been identified. The sedimentary model 

presented for the studied deposits in the shallow parts of a carbonate-evaporative system, which was 

probably a hemoclinical ramp. Examination of evaporitic facies in Lakarkuh and Horjond regions 
indicates that these facies are often deposited in sabkha and intertidal and lagoon environments.  

 

Keywords: Central Iran, Tabas block, Upper Jurassic, Evaporitic deposits, Tectono-sedimentary 
environment. 
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کربناته ژوراسیک پسین -تبخیری هاینهشته محیط تکتونورسوبی

 راور، جنوب بلوک طبس پهنه
 

، محمد 1، مصطفی قماشی2، محمد حسین آدابی1ساسان باقری ،1*منشسیده نرگس عدالتی

 1بومری

 

 ، ایراناهدانزدانشکده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان، شناسی، گروه زمين-1

 ، ایرانهرانشناسی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی، تگروه زمين-2

 

 )پژوهشی(
 

 16/3/1400تأیيد نهایی مقاله:     12/10/1399پذیرش مقاله: 

 

 چکیده

رق و شکه بين دو گسل مرزي نایبند در اي شکل است پهنه راور واقع در جنوب بلوک طبس، سرزمينی گوه

، تنوع هاي ژوراسيک از گسترشهاي دوران دوم خصوصاً رخسارهکوهبنان در غرب محصور گشته است. نهشته

ين موسوم به کربناته ژوراسيک پس -هاي تبخيري هاي مناسبی در این پهنه برخوردار هستند. نهشتهو رخنمون

ها نهشته هاي سازنده اینترین بخشهاي قرمز بيدو مهمگو و تبخيريدار، سري راور، گچ مهاي پکتنآهک

و شرق بهاباد  ، خورند2و  1-شناسی در مناطق حورجند، لکرکوههاي مذکور در پنج برش زمينهستند. نهشته

هاي به محيط ها شناسایی شد کهشاخص در این نهشته رخساره 11اند. به ترتيب از جنوب به شمال بررسی شده

اي ييرات رخسارهشوند. بررسی تغهاي کربناته و دریاي آزاد ختم میهاي جزر و مدي، لاگون، پشتهکمربند پهنه

لينال دارد. ها در یک محيط پلاتفرمی احتمالاً شبيه به رمپ کربناتی کم عمق هموکحکایت از تشکيل تبخيري

ر مقابل داند. شمال غربی گسترش داشته هاي سبخایی به شکل نوارهاي باریک و طویلی در راستاياین حوضه

-ی با رخسارهها جاي خود را به رسوبات تخریبدر راستاي عمود بر روند حوضه به سمت شرق یا غرب این نهشته

هاي کرتاسه بناتاند. از آنجایی که کرهاي زیر دریایی در سازندهاي هجدک و بغمشاه دادهتر و لغزشهاي عميق

بایست در وبی میپوشاند بنابراین حوضه رسر در پهنه راور اغلب سازندهاي مذکور را میدابا ناپيوستگی زاویه

ربوط مژوراسيک پسين تکاپوي تکتونيکی بارزي را پشت سر گذاشته باشد. این جنبش تکتونيکی ممکن است 

ها و یا سلهاي جانبی مربوط به رسوبگذاري بر روي بلوک گاي بوده و تغييرات رخسارهبه مرحله ریفت قاره

 هاي حاشيه آنها باشد.دره

 

 .هاي تبخيريایران مرکزي، بلوک طبس، ژوراسيک پسين، محيط تکتونورسوبی، نهشته کلیدی: هایهواژ

                                                 
 Email: nargesedalatimanesh@yahoo.com                                                                                           :نویسنده مسئول -*
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 مقدمه

ها هاي صحرایی گسترده و تعقيب رخسارهپيمایش

هاي کربناته تبخيري و ضخامت زیاد نهشته

اساسی را ژوراسيک پسين در پهنه راور این سوال 

تداعی نمود که چه عاملی سبب پيدایش حجم 

هاي تبخيري و همراهی آنها با زیادي از نهشته

هاي کربناته شده و آیا این ضخامت زیاد از توالی

تواند در ارتباط با وضعيت تکتونيکی ها میتبخيري

هاي سري راور از گچ یبخشناپایدار در منطقه باشد. 

 شدهرکامبرین فرض معادل با سري هرمز با سن پ

اما بخش دیگري روي  (،Stocklin, 1961) است

راور معادل با گچ مگو با سن  1:100000نقشه 

ژوراسيک پسين در نظر گرفته شده است )حاج 

 ینمک هايسنگ هايريتبخ (.1374ملاعلی، 

-شورابه 1يديخورش رياثر تبخ برهستند که اساساً 

 اندسطح حاصل شده کینزد ایاشباع در سطح  هاي

(Warren, 2006) عمق توانند در دریاهاي کممی که

العاده شور و با آب و هواي غير خشک نهشته فوق

هاي شناسان نهشتهزمين. (Shaw, 1977) شوند

شناسی یافت هاي زمينرا که در ستون ضخيم نمک

شوند گواهی بر شرایط غير معمول آب و هوا، می

 دانندشناسی و تکتونيک میشناسی، رسوبآب

(Eugster, 1980.)  تبخير آب دریا، ترتيب نهشته

ها نهشته ها و محيطی که در آن تبخيريشدن نمک

حوضه در  شناسیزمين بازسازي اند جهتشده

بکار  قدیمی دریاهاي دماي نيز و شيمی گذشته،

 Braitsch, 1971; Dean and)گرفته شوند 

Schreiber, 1978; Handford, 1982; Parrish et 

al, 1982; Annon, 1985; Bable and Schreiber, 

هاي تبخيري با رسوبات غيرتبخيري توالی .(2014

اي ها( به صورت بين لایههاي آهکی و مارن)سنگ

هاي کششی هاي داخل کراتونی و حوضهدر ریفت

شوند یافت می 2هاي ميان اقيانوسیدرون پشته

(Kendall, 1984; Warren, 1989 .) سبخاها و

، به عنوان 3هاي بالاي جزر و مديهاي پهنهحاشيه

ها، شناخته نشينی تبخيريهاي مهم تهمحيط

 ;Kendall and Skipwith, 1969) اندشده

Schreiber et al, 1977; Butler et al, 1982.) 

هاي سبخاهاي دریایی تجمعات عظيمی از نهشته

که گسترش جغرافيایی  کنندرسوبات را ایجاد می

 Schreiber and El) دارند وسيعی در زمان کوتاهی

Tabakh, 2000) . 

اي معتقدند که بالا و پایين رفتن سطح آب دریا عده

در ژوراسيک ميانی تا کرتاسه پيشين سبب تشکيل 

اي، تبخيري و دریایی شده هاي رسوبی قارهتوالی

و یا  4هاي بزرگ مقياس اسلاسکه با سکانس

 ,Hallam, 1978, 1988; Haq et al) کوچکتر از آن

1988; Miall, 2010)  مطابقت دارند. همچنين

حوادث کوهزایی سيمرین ميانی و پسين عامل بالا 

و پایين رفتن مناطقی از ایران مرکزي شده که با 

-پيشروي آب دریا طی فرونشست زمين و یا چين

ریا در خوردگی و بالا آمدن زمين و پسروي آب د

هاي نهایت سبب تشکيل نهشته این مناطق در

 اند. تبخيري در این زمان شده

 

 هامواد و روش

هاي اي و بررسیهاي ماهوارهپس از مطالعه عکس

هاي لکرکوه، صحرایی در منطقه راور کرمان، برش

ترین حورجند، خورند و شرق بهاباد به عنوان مناسب

در مجموع  شناسی انتخاب شدند.هاي زمينبرش

، 2و 1-لکرکوه  مقطع نازک از چهار برش 68 تعداد

حورجند و خورند مورد بررسی پتروگرافی قرار 

ها صرفاً جهت مقایسه گرفتند و دیگر شکسن

-شناسی بررسی شدههاي سنگضخامت و رخساره

 هاي کربناته از روش دانهاماند. در نامگذاري رخساره

(Dunham, 1962)  ها تفسير رخسارهو در توصيف و

 ;Warren, 1999) هاي تبخيري از مقالاتو فابریک

Melvin, 1991; Kendall, 1992; Warren, 2006) 
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ها از بندي رخسارهو در ارائه مدل رسوبی و دسته

 ,Burchette and Wright, 1992; Flugel)مطالب 

 استفاده شده است. (2010

 

 بحث و نتایج

 -ژوراسیک پسینهای رسوبی شناسی توالیچینه

 کرتاسه پیشین

هاي تخریبی ضخيم دریایی کم در پهنه راور، نهشته

طور عمق تا عميق سازندهاي هجدک و بغمشاه به

ناپيوسته روي سازندهاي قدیمی نایبند، شمشک و 

ها از جنوب اند. ضخامت این توالیبادامو قرار گرفته

پهنه راور به سمت شمال )مرکز بلوک طبس( 

  ,Naimi Ghassabiyan et al) یابدافزایش می

ضخامت سازند هجدک از شرق به سمت  (.2010

یابد، در حالی که ضخامت غرب شدیداً کاهش می

سازند بغمشاه از جنوب شرق به شمال افزایش 

هاي زیردریایی در دهد. لغزشچشمگيري نشان می

هاي توربيدایتی شمال شرق راور در سازند نهشته

دهند که نشان می( Kluyver et al, 1981) بغمشاه

غرب رسوبات آواري ریزدانه از شرق به سمت جنوب

اند. تري رسوب کردهحمل شده و در محيط عميق

هاي کربناته سازندهاي مذکور یا توسط توالی

دار و هاي پکتنعمق موسوم به آهکدریایی کم

شوند هاي گچی محيط سبخا پوشانده میميان لایه

این  شوند.نبی به آنها تبدیل میطور جاو یا به

ها عمدتاً در بخش ميانی پهنه راور از جنوب نهشته

تا شمال گسترش دارند. ضخامت بخش گچی این 

ها به سمت شمال افزایش یافته تا جایی که از توالی

-واحد گچ مگو صحبت شده است )آقانباتی و حقی

هاي زیاد و غيرعادي گچ در (. ضخامت1357پور، 

راور اغلب منشاء تکتونيکی داشته و عمدتاً منطقه 

باشد. می 5هاي ناهماهنگگيري چينمرتبط با شکل

هاي اي از روانهدر منطقه راور حجم قابل ملاحظه

هاي هاي مافيک به همراه نهشتهبازالتی و دایک

تبخيري ظاهر شده و سري راور خوانده  -کربناته

-ز مارن(. روي سري راور، توالی ا1شده است )شکل 

 هاي قرمزرنگ که با علامتهاي گچی و تبخيري

(JK) شناسی منطقه مشخص هاي زمينروي نقشه

گردد. در (، ظاهر می1374 )حاج ملاعلی، اندشده

هاي هاي تخریبی به سمت افقبرخی مناطق، نهشته

دار کرتاسه هاي دریایی اربيتولينبالایی به کربنات

مناطقی نظير کوه دربند شوند و در زیرین تبدیل می

ها با دگرشيبی مشخص روي و ریحان، این نهشته

 ,Tirrul et al) گيرندتر قرار میهاي قدیمینهشته

هاي ها حکایت از ناآرامیاین ناپيوستگی. (1981

هاي دارند. لایه 6تکتونيکی و بالا آمدن کف حوضه

هاي ضخيم طور پيوسته به کربناتکرتاسه زیرین به

-پيوندند، بهدار کرتاسه بالایی میهيپوریتدریایی 

طوري که تقریباً در سراسر پهنه راور، خصوصاً در 

هاي برجاي مانده از پيشروي غرب منطقه، نهشته

پس از توان ملاحظه نمود. دریاي مذکور را می

-هاي گسترده در نهایت پنج برش زمينپيمایش

ها را داشتند در ترین رخنمونشناسی که کامل

، خورند و بهاباد 2و  1-مناطق حورجند، لکرکوه

شناسی مناطق مورد انتخاب شدند. ستون چينه

مطالعه با سن ژوراسيک پسين جهت مقایسه نشان 

علت کاهش ضخامت (. 2)شکل  اندداده شده

 1300متر در خورند،  1450هاي تبخيري از نهشته

متر در  450متر در حورجند،  725متر در بهاباد، 

توان احتمالًا را می 2-متر در لکرکوه 50و  1-هلکرکو

به دليل تغييرات محلی سطح آب و فراهم بودن 

بيشتر شرایط تبخير نسبت داد. در خورند توالی 

دار شروع هاي آهک پکتنژوراسيک پسين با لایه

-هاي ژیپسی با ميان لایهشوند. بعد از آن شيلمی

  هاي آهکی داراي فسيل پکتن رخنمون دارند.
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 (.1395محل برش حورجند )باقري و همکاران،  (Bمحل برش لکرکوه،  (Aشناسی ریفت پهنه راور. نقشه زمين :1شکل 

C)  برش خورند وD) .محل برش قسمت شرقی بهاباد 

 

ها و ها کاهش یافته ژیپساز آن ميزان آهک بعد

شوند و در نهایت به یک شيل قرمز رنگ ظاهر می

هاي سپس مارنشوند. لایه ژیپس ضخيم تبدیل می

هاي از آهک نازک لایه ظاهر ژیپسی با ميان لایه

-هاي سياه رنگ قرار میشوند. بعد از آن آهکمی

هجدک اي سازند هاي ماسهگيرند. بعد از آن لایه

متر  1450ها گيرند. کل ضخامت تبخيريقرار می

است. در حورجند ژوراسيک پسين با توالی از ماسه 

-سنگ قرمز و شيل سبز سازند هجدک شروع می

شود. بعد از آن لایه کليدي از آهک خاکستري رنگ 

شود که اولين غنی از ميکروفسيل است ظاهر می

ها ظاهر یلایه آهکی است که بلافاصله بعد از تخریب

-شود و نشان از عميق شدن محيط دارد. توالیمی

هاي هاي آهک مارنی داراي فسيل بينابين شيل
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هاي غنی از اند. بعد از آن آهکسبز قرار گرفته

گيرند هاي داراي پکتن قرار میميکرو و ماکرو فسيل

اند. سپس توالی شيل و آهک ظاهر که کارستی شده

اند و به شدت یافتهها انحلال شوند که آهکمی

هاي داراي اند. روي این توالی آهکليمونيتی شده

-شوند. به تدریج روي آهکفسيل مرجان ظاهر می

-هاي ژیپسی خاکستري رنگ ظاهر میها، مارن

آن ميزان ژیپس کاهش یافته شيل و  شوند. بعد از

ها در این یابند. ضخامت تبخيريمارن رخنمون می

توالی ماسه سنگ و شيل روي متر است.  725برش 

گيرند. در انتها یک لایه آهکی توالی قبلی قرار می

شود. در بهاباد توالی ليمونيتی شده ظاهر می

ژوراسيک پسين با گذر تدریجی از بغمشاه شروع 

هاي هاي ماسه سنگشود. بغمشاه در اینجا لایهمی

هاي قرمز است که در دار و شيلقرمز ریپل مارک

ی به شدت دچار انحلال شده و کارستی بخش بالای

اند. به تدریج به سمت بالا مجدداً سيلتی شده شده

شوند که ميان هاي کربناته تبدیل میو به شيل

-هاي آهکی داراي فسيل پکتن در آن ظاهر میلایه

شود شوند. به تدریج به سمت بالا ژیپس ظاهر می

هاي ضخيم ژیپس نوارهاي سفيد تا جایی که افق

-هاي ضخيم ژیپس دیده میسازند ظاهراً در افقمی

هاي ژیپسی به هاي ژیپسی و مارنشوند. شيل

شوند. در اینجا یک افق بهم ریخته تدریج قرمز می

ها نفوذ ها درون ژیپسشود که بازالتدیده می

اند. روي این افق تدریجاً رسوبات تخریبی قرمز کرده

رسد ر میآیند و به نظرنگ ماسه و کنگلومرا می

باشند. به نظر یک دگرشيبی  (?)JKمربوط به سازند 

کربناته دیده  –هاي تبخيري ها و لایهبين این لایه

متر است که  1300شود. کل ضخامت در حدود می

متر و تا افق دوم  800از کف تا افق اول ژیپس 

متر است. در همين منطقه بهاباد ضخامت  1300

JP  رسد و واقعاً متر نيز می 700گاهی به حدود

تخمين ضخامت واقعی ناممکن است. در برش 

توالی ژوراسيک پسين با گذر تدریجی از  1-لکرکوه 

هاي سازند هجدک با ليتولوژي آهک، شيل و عدسی

-هاي دوکفهدار از یک افق لاتریتی پر از فسيلزغال

چار شود که داي بزرگ و سياه رنگ پکتن شروع می

هاي منظم از ژیپس اند. بعد از آن توالیانحلال شده

هاي شود. روي آنها آهکبه همراه مارن دیده می

-گيرند. بعد از آن توالیداراي ریپل مارک قرار می

هاي آهکی کرم رنگ هاي شيل سبز با ميان لایه

اي از نوع پکتن سياه رنگ ظاهر داراي فسيل دوکفه

از ماسه سنگ قرمز و هایی شوند. سپس توالیمی

هاي شيل گيرند. بعد از آن توالیشيل قرمز قرار می

ها گيرند. آهکهاي کرم رنگ قرار میسبز و آهک

اند و همزمان ژیپس در ليمونيتی و کارستی شده

-آنها نهشته شده و بعد دوباره در زیر آب قرار گرفته

هایی دار سيليسی شده و شيلهاي فسيلاند. آهک

هاي آهکی شده رخنمون دارند. توالی که مجدداً

-هاي آهکی نازک لایه فسيلشيل قرمز با ميان لایه

شوند. ميزان ها ژیپسی میشوند. شيلدار ظاهر می

اي رخنمون هاي تودهیابد و ژیپسشيل کاهش می

شوند. هاي ژیپسی ظاهر مییابند. مجدداً شيلمی

متر  470کل ضخامت ژیپس در این برش حدود 

توالی ژوراسيک پسين با  2-در برش لکرکوه است.

هاي آهکی کارستی شده شيل سبز با ميان لایه

هاي آهکی به ها با ميان لایهشود. شيلشروع می

شوند. شروع این برش شيل آهکی ژیپسی تبدیل می

هاي ژیپسی با ميان لایه آهکی داراي فسيل با مارن

پکتن کارستی شده همراه با ریپل مارک همراه 

است. بعد از آن لایه آهکی کارستی شده با ميان 

گيرد. مارن با ميان لایه شيلی نازک لایه قرار می

گيرد. بعد از آن لایه آهکی لایه شيلی قرار می

شود. کارستی شده داراي ریپل مارک ظاهر می

توالی شيل ژیپسی سبز رنگ با ميان لایه آهکی قرار 

هاي ان لایههاي ژیپسی قرمز با ميگيرد. مارنمی

شيل و کنگلومراي قرمز رخنمون دارند. رخساره 
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شود. بعد از آن شود و آهک ظاهر میعوض می

هاي ژیپسی ظاهر هایی از مارنژیپس با ميان لایه

ها افزایش شوند. به سمت بالا ميزان تبخيريمی

شوند. ضخامت ها ظاهر میشود. مجدداً آهکمی

 متر است. 50ها در این برش در حدود تبخيري

 

 
  2 و 1-شناسی مناطق مورد مطالعه به ترتيب از چپ به راست خورند، حورجند، بهاباد، لکرکوهستون چينه :2شکل 

 (.1396منش و همکاران، )عدالتی

 

های و محیط رسوبی نهشته بررسی فابریک

 تبخیری

به منظور شناسایی و تفسير رخساره ژیپس و 

ها چندین برش هاي مرتبط با آنانيدریت و فابریک

اند. ابتدا در مناطق لکرکوه و حورجند انتخاب شده

(، برخی 3)شکل  هاي صحراییبعد از معرفی عکس

هاي مهم شناسایی شده بررسی خواهند از فابریک

ردارنده تعبير و درب مطالعات ميکروفاسيسشد. 

تفسير کليه خصوصيات قابل مشاهده شده در 

شناسی، بافت، مقاطع نازک شامل کانی

شناسی، دیاژنز و حتی اطلاعات پتروفيزیکی سنگ

مطالعه  (.Tucker and Wright, 1990) است

برش مورد مطالعه منجر به  4هاي ميکروفاسيس

 ،A ریز رخساره با حروف اختصاري 11شناسایی 

B،C  و D  گردیده است که از نظر محيط رسوبگذاري

، 8محيط جزر و مدي 7ايکمربند رخساره 4به 

لاگون، سد و دریاي باز تعلق دارند. در نهایت با 

هاي شناسایی شده مدل محيط توجه به رخساره

رسوبی ارائه گردید. در ادامه به تفسير هر یک از این 

است که از پردازیم. البته لازم به ذکر ها میرخساره

اي برداشت نشده و صرفاً جهت برش بهاباد نمونه

هاي تبخيري آورده مقایسه تغييرات ضخامت نهشته

 شده است.
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هاي لکرکوه، حورجند و خورند برداشت کربناتی که از برش–هاي تبخيري هاي صحرایی متعلق به نمونهعکس :3شکل 

این نمونه از ليتولوژي غالب شيل با ميان لایه آهکی با سطح هوازده شتري با جهت دید  (دهد. الفد را نشان میانشده

(، Khr-1-6هاي بيتومينه با جهت دید به سمت غرب برداشت شده است )از آهک (ب، (Hor-1-23) عکس به سمت شرق

اي با رنگ هوازده شتري و سطح تازه رخنمون یافته خاکستري رنگ برداشت شده است. هاي مارنی تودهاز آهک( پ

هاي مارن ((، تHor1-24) جهت دید به سمت شمالباشند اند و فتيت میها از قسمت ميانی دچار تجزیه شدهآهک

دولوميتی شده است، جهت هاي متوسط لایه که داراي ریپل مارک است و هایی از آهکژیپسی قرمز رنگ با ميان لایه

هایی از ژیپس است، جهت دید به هاي مارنی ژیپسی با ميان لایهشيل ((، ثLK3-9)شماره نمونه  دید به سمت غرب

هاي خاکستري تيره با رنگ هوازده زرد شتري و غنی از ميکرو و ماکروفسيل هاي از آهک( ج (.LK3-5) سمت شمال

هایی که سطح هوازده و فرش آن شتري است از آهک (چ (،Hor1-4) غرب پکتن برداشت شده است جهت دید به سمت

هایی شتري رنگ که بسيار کم دولوميتی از سنگ آهک( ح ،(Hor1-22برداشت شده است جهت دید به سمت شمال )

اي داراي رنگ شتري هاي تودهآهک از( خ(، LK2S-1-1اند برداشت شده است جهت دید عکس به سمت غرب )شده

هاي داراي ریپل مارک متقارن یا موجی که از آهک (د (،LK-3-12) برداشت شده است، جهت دید عکس به سمت شرق

هاي سبز توالی شيل (ذ (،LK2S3) باشند برداشت شده است جهت دید عکس به سمت شمالشاخص محيط دریایی می

هاي رنگ رخنمون دارند که این نمونه از ميان لایههاي پکتن دار سياه هاي آهکی کرم رنگ داراي فسيلرنگ با ميان لایه

 (.LK-1-2) آهکی کرم رنگ برداشت شده است جهت دید عکس به سمت جنوب غرب
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 های پهنه جزر و مدیرخساره

-هاي پهنه حد جزر و مدي شامل رخسارهرخساره

 باشد.هاي ژیپس و انيدریت و دولومادستون می
 ریز رخساره ژیپس و انیدریت

هاي ژیپس و انيدریت متعلق به محيط گرم و ندول

خشک بوده و امروزه در سبخاها در حال تشکيل 

 هستند

(Kasprzyk and Orti, 1998) هاي که از بافت

هاي ثانویه همزمان با رسوبگذاري شاخص تبخيري

 (. رسوباتA1-)رخساره  الف(4هستند )شکل 

بالایی )اینترتایدال  حد جزرومد بين در سبخایی

 به حد جزرومدي )سوپراتایدال( بالاي و بالایی(

جانشين  انيدریت و ژیپس پراکنده بلورهاي وسيله

 هايندول خشکی شوند و با حرکت به سمتمی

بارز و  ايپرنده قفس فابریک با انيدریت و انيدریتی

 هايندول (.Flugel, 2010) گرددتر میفراوان

 در دیاژنز اوليه مراحل طی معمولاً انيدریت

 تشکيل ریز دانه رسوبات در و سبخایی هايمحيط

توانند در مرحله دیاژنز تدفينی نيز شوند که میمی

باشد می  RMF 25معادلاین رخساره شوند. تشکيل 
(Flugel, 2010.) 

 با فابریک فنسترال ریز رخساره دولومادستون

فنسترال احتمالاً در کمربند این رخساره با فابریک 

اند. تشکيل شده اي پهنه جزر و مديرخساره

در محيط سبخا بيشتر به صورت تشکيل مادستون 

از  بعددولوميکرایت یا  اوليهدیاژنتيکی دولوميت 

خارج به سبب  که تشکيل ژیپس و انيدریت است

. (1390 آدابی،)شدن یون سولفات از محيط است 

هاي همراه با دولوميتوجود فابریک فنسترال 

هاي پهنه جزر و مدي ریزدانه از شواهد رخساره

 هاي )رخساره ب و پ(  4هاي امروزي است )شکل

A3وA 2 )(Warren , 1990). 

 ,Flugel)باشد می  RMF 22این رخساره معادل 

2010). 

 های پهنه بالای حد جزر و مدیرخساره

توان به از رخساره پهنه بالاي حد جزر و مدي می

هاي پراکنده دولومادستون با بلورها و قالبرخساره 

 انيدریت اشاره نمود.

های دولومادستون با بلورها و قالبریز رخساره 

 پراکنده انیدریت

هاي پراکنده دولومادستون با بلورها و قالبرخساره 

هاي انيدریتی در اشکال و انيدریت، بلورها و قالب

صورت پراکنده در هاي مختلف و به اندازه

هاي مادستونی و دولومادستونی رخساره

ت و 4هاي )شکلشود )دولوميکرایتی( مشاهده می

این رخساره فاقد فسيل و ساخت رسوبی ث(. 

وجود بلورهاي پراکنده تبخيري در باشد. می

ها ماتریکس کلسيتی یا دولوميتی در رخساره

هاي با درجه دهنده رسوبگذاري در محيطنشان

ي بالا در اقليم گرم و خشک بخش بين پهنه شور

جزر و مدي  تا بالاي حد جزرومدي )سبخا( 

هاي پراکنده در ندول (.Flugel, 2010)باشد می

-هاي سبخا میها عمدتا مربوط به محيطمادستون

 . (Warren, 2006) ( A4وA5 هاي )رخسارهباشد 
 رخساره لاگون

 9داررخساره وکستون پلت ریز

 اجزاي پلوئيدها و مدفوعی هايپلت رخساره این در

 از تقریباً هاپلت. دهندمی تشکيل را کربناته اصلی

 داراي و برخوردارند خوبی جورشدگی و گردشدگی

 فاقد. باشندمی اندازههم اغلب و منظم شکل

. باشندمی ميکریتی نيز و بوده داخلی ساختمان

-میها مشاهده نمونهپدیده دولوميتی شدن نيز در 

ها در همان مراحل اوليه یا طی اغلب پلتشود. 

شدن سریع و اوليه و روند. سيمانیتدفين از بين می

تواند همچنين رسوبگذاري سریع در انرژي پایين می

ها شدگی این ذرات شود، بنابراین لاگونباعث حفظ

هاي جزرومدي )به ویژه شرایط هایپرسالين(، فلات

ها راي نهشت پلتهاي مناسبی بکم انرژي محل
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 Scholle) (B1-)رخساره  ج و چ(4)شکل باشند می

and Scholle, 2006).  این رخساره معادلRMF 

  (.Flugel, 2010) باشدمی 20

 رخساره سد 

 ریز رخساره اینتراکلاست بایوکلاست گرینستون

ترین اجزاي قطعات اینتراکلستی و بایوکلاستی مهم

باشند. رخساره میدهنده این رخساره تشکيل

اینتراکلست بایوکلاست گرینستون در بخش رو به 

ترین بخش پشته و پرانرژي 10دریاي پشته کربناته

ها به علت اند. در این قسمتکربناته نهشته شده

انرژي زیاد محيط، ميکریت شسته شده و سيمان 

جایگزین آن شده است. زیرا حضور اائيد و سيمان 

 ذرات اندازه پرانرژي است.اسپاري مؤید یک محيط 

 طرف به کربناته هايباز پشته دریاي به رو سمت از

 که یابدمی کاهش هاي کربناتهپشته خشکی به رو

 (Flugel, 2010)انرژي محيط است  کاهش علت آن

این رخساره بيانگر رسوبگذاري در ح(. 4)شکل 

باشد هاي کربناته میترین بخش پشتهپرانرژي

(Flugel, 2010) این رخساره معادل .RMF 27 

 . (Flugel, 2010)باشد می

 ریز رخساره اائید گرینستون

اي داراي اائيد زیاد بوده که این کمربند رخساره

هاي سد فعال و متحرک مربوط نشان دهنده توده

(. Flugel, 2010عمق است )هاي کمبه آب

 از یکی کربناته هايپشته هايرخساره گسترش

 Elrick)باشد می رمپ دهنده محيطنشان  عوامل

and Read, 1991.) در گرینستون اائيد رخساره 

تشکيل  11کربناته پشته پرانرژي و مرکزي بخش

اند که  به علت انرژي زیاد محيط، ميکریت شده

شسته شده و سيمان جایگزین آن شده است. زیرا 

حضور اائيد و سيمان اسپاري مؤید یک محيط 

اجزاي بایوکلاستی این رخساره که  پرانرژي است.

درصد فراوانی خيلی کمی دارند شامل قطعات 

اي، خارپوست، گاستروپود و عمدتاً دوکفه

خ(. این 4باشد )شکل فرامينيفرهاي کوچک می

  .(Flugel, 2010)باشد می  RMF 29رخساره معادل
 رخساره دریای باز

 بایوکلاست پکستون/ وکستونریز رخساره 

دهنده ترین اجزا تشکيلبایوکلاستی مهمقطعات 

باشند. ليتولوژي این رخساره آهک این رخساره می

یا آهک دولوميتی است. اجزاي بایوکلاستی این 

اي رخساره عمدتاً شامل قطعات براکيوپود و دوکفه

ها جورشدگی خوبی ندارند. باشند. بایوکلاستمی

 پلاتفرم انتهایی نواحی به مربوط این رخساره

هاي زیر تر دریا و قسمتکربناته و در بخش عميق

د و ذ( 4هاي اند )شکلپشته کربناته تشکيل شده

باشد می دریا ناگهانی و پيشروي سریع بيانگر که

(. این رخساره معادل 1384)لطف پور و همکاران، 

RMF 3 باشد می(Flugel, 2010) . 

 مدل رسوبی 

هاي دادهبازسازي و ارائه مدل رسوبی براساس 

ها، صحرایی، مطالعات پتروگرافی، تشخيص رخساره

محيط تشکيل آنها و ارتباط آنها با یکدیگر ميسر 

هاي باشد. مطالعات حاکی از این است که نهشتهمی

مورد بررسی در یک حوضه رسوبی کربناته کم عمق 

اند و احتمالًا شبيه به و با شيب کم نهشته شده

با  12ه هموکلينالمحيط رسوبی یک رمپ کربنات

شيب ملایم بوده است. شواهدي نظير عدم حضور 

 ,Burchette and Wrightساز )موجودات ریف

ها (، شيب کم حوضه، تغيير تدریجی رخساره1992

هاي داراي و عدم حضور رسوبات توربيدایتی یا آهک

رسوبات و قطعات ریزشی حکایت از این دارند که 

عمق کربناتی کمها در یک پلاتفرم این نهشته

احتمالاً از نوع رمپ در چندین زیر محيط نهشته 

هاي محيطی هاي موجود ویژگیرخسارهاند. شده

تبخيري را -هاي کربناتهشاخص مربوط به سکانس

هاي دهند به این صورت که ابتدا رخسارهنشان می

پهنه بالاي حد جزر و مدي، سپس رخساره پهنه 
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اره لاگون به سمت حد جزر و مدي و در انتها رخس

(. در جدول زیر 5یابند )شکل خشکی گسترش می

اي شناسایی ها و کمربندهاي رخسارهميکروفاسيس

نشان  دیاژنتيکی غالببه همراه فرآیندهاي  شده

 (.1داده شده است )جدول 

 

 
هاي پهنه جزر و مدي، لاگون، پشته کربناته مطالعه در ارتباط با زیر محيطهاي مورد مطالعه ميکروسکوپی نمونه :4شکل 

هاي ژیپس و انيدریت این نمونه داراي قالب (، بدهندها فابریک فنسترال نشان میاستروماتوليت (و دریاي باز؛ الف

هاي انيدریتی در اشکال و بلورها و قالب (پشوند، اي مشاهده میباشند که به ترتيب با اشکال مستطيل و دایرهمی

 (اند، تهاي مادستونی و دولومادستونی یا دولوميکرایتی گسترش یافتههاي مختلف و به صورت پراکنده در رخسارهاندازه

 (ثاند، ها پر نشدهها این فابریکاند که در بعضی قسمتهاي فنسترال توسط درشت بلورهاي دولوميت پر شدهفابریک

رخساره بایوکلاست وکستون  (دهد، چرخساره پلوئيدال بایوکلاست وکستون را نشان می (هاي ژیپس و انيدریت، جلندو

اائيد گرینستون را نشان  (رخساره اینتراکلاست بایوکلاست گرینستون است، خ (دهد، حدولوميتی شده را نشان می

 دهد. کلاست پلت وکستون را نشان میبایو (بایوکلاست پکستون دولوميتی شده است و ذ (دهد. دمی
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هاي پهنه رخساره (Aتبخيري،  -هاي کربناتهها نهشتهمحيط رسوبی رمپ کربناته و تغييرات جانبی رخساره :5شکل 

  .یا سدي و دریاي باز مشاهده نشده است shoalهاي ها شواهدي از رخسارهرخساره لاگون. در این برش (Bجزر و مدي و 
 

به همراه هاي لکرکوه، حورجند و خورند برشاي شناسایی شده در ها و کمربندهاي رخسارهميکروفاسيس :1ل جدو

  هاي اصلی )اسکلتی و غير اسکلتی( و فرآیندهاي دیاژنتيکی غالبآلوکم

 عنوان میکروفاسیس رخساره

 هادانه

 عوارض دیاژنتیکی غالب
زیرمحیط 

 شناسایی شده
 

 اجزاء اسکلتی
غیر  اجزاء

 اسکلتی

1A 
دولومادستون با 

 فابریک فنسترال
- - 

اکسيد آهن، استيلوليت، 

شدن و انيدریتی انحلال

 شدندولوميتی

پهنه جزر و 

  مدي

2A 

بایندستون 

استروماتوليتی با 

 فابریک فنسترال

  
شدن،  ميکریتی شدن، آهنی

 سيمانی شدن

پهنه جزر و 

  مدي

3A 

دولومادستون ریز بلور 

فابریک فنسترال با 

همراه با ژیپس و 

 انيدریت

- - 
هاي دولوميتی شدن و رگچه

 تبخيري

پهنه جزر و 

  مدي

4A 

دولومادستون با بلورها 

هاي پراکنده و قالب

 انيدریت

- - 
دولوميتی شدن، استيلوليت 

 و شکستگی

پهنه جزر و 

  مدي

5A هاي تبخيريرگچه - - ندولار ژیپس 
پهنه جزر و 

  مدي

1B 
مادستون بایوکلاست 

 وکستون / پکستون

اي و گاستروپودها و قطعات دوکفه

 جلبکی
 پلت

انحلال، شکستگی، 

دولوميتی شدن، سيمانی 

شدن، انحلال، 

 لاگون
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شدن، تراکم، انيدریتی

 دارشدن و استيلوليتآهن

2B 
پلوئيدال وکستون/ 

 پکستون

خارپوست، گاستروپودها، قطعات 

 ايجلبکی و دوکفه

هاي پلت

مدفوعی و 

 پلوئيدها فراوان 

شدن، دولوميتی

شدن، انحلال، انيدریتی

استيلوليت، شکستگی و 

 دارشدنآهن

 لاگون

1C 

 

 اائيد گرینستون

 
 

اي، خارپوست، قطعات دوکفه

گاستروپود و عمدتا فرامينيفرهاي 

 کوچک

 اائيد فراوان

انحلال، استيلوليت، تراکم 

فيزیکی، نئومورفيسم، 

شدن، دولوميتی سيمانی 

شدن، انيدریتی شدن و 

 ميکریتی شدن

 پشته کربناته

2C 

 اینتراکلاست

اي، خارپوست و فرامينيفرهاي دوکفه گرینستون بایوکلاست

 بنتيک

اائيد و 

 اینتراکلست

شدن، انحلال، دولوميتی

شدن، نئومورفيسم انيدریتی

شدن، شدن، پيریتیسيمانی

 استيلوليت، شکستگی

 پشته کربناته

1D 
دولوميت بایوکلاست 

 پکستون

اي پلاژیک، قطعات براکيوپود، دوکفه

 فرامينيفر و بریوزوئر
 

استيلوليت، ميکریتی شدن، 

-شکستگی، تشکيل رگچه

 هاي انحلالی و انحلال

 دریاي باز

2D 
بایوکلاست پلت 

 وکستون
 اي پلاژیک و براکيوپوددوکفه

هاي اینتراکلست

 ميکریتی شده

شکستگی، استيلوليت، 

انحلال، ميکریتی شدن و 

 آهنی شدن

 دریاي باز

 

ها های دیاژنتیکی انجام شده بین تبخیریواکنش

 ها در منطقه راورو کربنات

ها پس از رسوبگذاري تصور ما بر این است که آهک

هاي اند زیرا لایهدچار انحلال و فتيتی شدن گشته

صورت متوالی روي هم رسوب  ژیپس و آهک به

هاي اند اما در طی فرآیند دیاژنز و نفوذ آبکرده

ها انحلال یابند و آهن در جوي سبب شده تا آهک

آنها رسوب کند و سبب کارستی شدن آنها شود. 

هاي اسيدي ها محلولبنابراین به کمک تبخيري

ها اند که در نهایت سبب انحلال آهکایجاد کرده

فرآیند گاز نيز متصاعد شده است.  شده و طی این

واکنش کلی زیر براي فرآیندهاي دیاژنتيکی انجام 

 شود.شده در منطقه راور متصور می
S+ 2+ H4= CaSO ++ 2H -2

4+ 2 SO 3Fe + CaCO

O2. 2H3O2+ Fe2O + CO2H 

ها همراه هاي تبخيري با دولوميتغالباً نهشته

حد هاي نواحی پيرامون منطقه هستند. دولوميت

جزر و مدي به سمت داخل حوضه بر اثر نفوذ 

اند که خود شورابه از پهنه جزر و مدي ایجاد شده

(. 1 شود )واکنشنوعی کانی تبخيري محسوب می

هاي گسترده که سبب گرم شدن سنگ تزریق دایک

شوند از نظر سينتيکی شرایط ميزبان آهکی می

ها مساعدي براي دولوميتی شدن در مجاورت دایک

هاي دگرسان شده نمایند. آب دریا با دایکاهم میفر

به ویژه با ليتولوژي بازالتی واکنش داده و سيال 

غنی شدگی می Caو احتمالًا  Fe, Mgحاصله از 

دهند یابد و سپس با سنگ ميزبان آهکی واکنش می

(Blomme et al, 2017 .) دولوميت بر اثر واکنش

کلسيم توسط دار که در آن کربنات سيالات منيزیم

 -شوند طی واکنش انحلالدولوميت جایگزین می

( 1 شود )واکنشنهشته شدن مجدد تشکيل می
(Parker and Sellwood,1992.) 

 (1 واکنش
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هاي کربناته اغلب رسوبات غنی از مواد آلی با نهشته

تبخيري مرتبط هستند و مواد آلی آنها معمولاً در  -

حد جزر و مدي، هاي لاگونی و بالاي پهنه محيط

 هاي احياییو محيط 13هاي دور از پلاتفرمخاستگاه
-برخی از نهشته (.Rouchy, 2001) شوندحفظ می

هاي کربناته داراي مواد آلی بوده و طی فرآیندهاي 

هاي سولفات با مواد آلی یونبلوغ مواد آلی احتمالاً 

شود و واکنش داده و هيدروژین سولفيد تشکيل می

O2CH  (2 )واکنشنشان دهنده مواد آلی است 

(Moore, 1989.)  فرآیند احياء سولفات توسط مواد

 Morse and) باشدآلی به صورت زیر می

Mackenzie, 1990): 

 (2 واکنش

 
هاي کربناته دچار فرآیند دیاژنزي از نوع نهشته

اند که داراي رنگ تيره و فتيتی شدن قرار گرفته

-که در اثر واکنش با کانیباشند بوي نامطبوع می

توليد  S2Hهاي تبخيري گاز هاي سولفاته نهشته

هاي سولفاته مستعد فرآیندهاي شود. کانیمی

دیاژنزي مختلف به ویژه انحلال، تبلور مجدد و 

اثر انحلال ژیپس و انيدریت،  جانشينی هستند. در

شوند که هاي آبدار در دماي بالا احياء میسولفات

اثر تجزیه مواد  بوده که احتمالًا در 2H عامل احياء

هاي آهن دو ظرفيتی حاصل آلی یا دگرسانی کانی

(. انحلال پيریت یا به سبب 1390شده است )آدابی، 

و یا از  3eF+یا  2Oاکسيداسيون از طریق انحلال 

-شود )واکنشهاي کلی زیر انجام میطریق واکنش

3 )(Luther, 1987; Moses et al, 1987; Luther, 

1990.)  
 (3 واکنش

 
به صورت  2Fe+در شرایط احيایی، مقدار زیادي از 

FeS  نهشته شده که سریعاً به پيریت یا مارکاسيت

رنگ  .(Calvert and Price, 1972)شود تبدیل می

قرمر آنها تنها به واسطه وجود هماتيت است. 

فرآیندهاي دیاژنزي در رسوبات امروزي سبب 

اي آمورف به آهن فریک قهوه تبدیل اکسيدهاي

( و گوتيت به هماتيت FeO(OH)گوتيت )ليمونيت 

(. آب و هواي گرم Van Houten, 1968شود )می

اي رنگ به باعث افزایش تبدیل ليمونيت قهوه

 (.Van Houten, 1968شود )هماتيت قرمز می

هاي زیر آبی، جایی که شرایط در محيط

-باشد، باکتري اکسيداسيون احتمالاً وجود نداشته

هاي احياء کننده سولفات معمولاً فعال هستند. در 

این شرایط سولفور با آهن دو ظرفيتی واکنش داده 

 ,Moore) (4-شود )واکنشو کانی پيریت ایجاد می

1989.) 

 (4 واکنش
O2+ H2 + 2S = FeS2 Fe (OH)  

انحلال پيریت یا به سبب اکسيداسيون از طریق 

یا از طریق واکنش کلی زیر و  3eF+یا  2Oانحلال 

شود اي از مراحل متوسط انجام میتوسط مجموعه

-)واکنش کندبه عنوان منشاء سولفيت عمل میو 

5) (Luther, 1987; Moses et al, 1987; Luther, 

1990) . 

 (5 واکنش

 
ترین عامل در به وجود کربنيک اسيدي که مهم

شود که آمدن کارست است، هنگامی تشکيل می

 2COقطرات باران در حال چرخش در اتمسفر 

هنگامی که باران به  جذب کنند و در آب حل شود.

هاي رسد، ضمن حرکت از لایهسطح زمين می

شود و کربنيک حاصل می نيز  2CO خاک، مقداري

اسيد ضعيف حاصل شده، قادر به انحلال کربنات 

 .( ,2006Warren)باشد کلسيم می

هاي آهکی به در انحلال سنگ توالی این واکنش

 (:6 )واکنش باشدصورت زیر می
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 (6 واکنش

 
هاي دیگري هم ها، مکانيسمعلاوه بر این واکنش

ها نقش دارند. براي مثال اکسيداسيون سولفات

تواند شود که میباعث تشکيل اسيد سولفوریک می

 یکی از عوامل خورنده یا انحلالی در پدیده کارست

سطحی غنی از اکسيژن که به هاي باشد. آب

کنند با هاي کارستی احيایی عميق نفوذ میسيستم

واکنش  S2Hسولفات موجود در سيستم پيریت یا 

 ,Warren) کنندایجاد می داده و اسيد سولفوریک

اسيد سولفوریکی با کلسيم کربنات واکنش  .(2006

ذرات کربن شود و داده سبب تشکيل ژیپس می

در تشکيل ژیپس دارند و به  اينقش تعيين کننده

 (.7 )واکنش کنندگذاري عمل میعنوان نقاط هسته

 (7 واکنش

 
 

 گیرینتیجه

ها و تبخيري تغييرات شدید در ميزان ضخامت

ها پيشنهاد تجمع آنها در محل سطح محوري چين

هاي زیاد و کند که به احتمال قوي ضخامتمی

تکتونيکی منطقه راور اغلب منشاء  غيرعادي گچ در

هاي گيري چينداشته و عمدتاً مرتبط با شکل

 هايندول باشد. شواهدي نظيرناهماهنگ می

مرغی، اینتروليتيک و بافت  قفس توري منفرد،

دهند که این را نشان می هافنسترال در تبخيري

ها به صورت همزمان با رسوبگذاري یا در فابریک

مربند اند. سه کمراحل اوليه دیاژنز ایجاد شده

اي شامل رخساره پهنه بين حد جزر و مدي رخساره

( پهنه بالاي حد جزر و مدي A2،A1 وA3  )رخساره

( B1(، و لاگون )رخساره A4و  A5 هاي)رخساره

هاي مورد اند. مدل رسوبی نهشتهشناسایی شده

هاي کم عمق یک سيستم مطالعه در بخش

تبخيري صورت گرفته که احتمالاً شبيه -کربناتی

یک رمپ هموکلينال بوده است. رسوبات این 

کمربندها به ترتيب عبارتند از ژیپس ندولار، 

ها به صورت دولوميت فنسترال ها و تبخيريکربنات

-بخشهایی از ژیپس و انيدریت در به همراه قالب

تا بخش  14جزرومدي حد بين هیی پهنلاهاي با

حد جزر و مدي )سوپراتایدال( و وکستون ی لایبا

اند. بررسی ئيدي در پهنه لاگونی نهشته شدهپلو

هاي تبخيري در مناطق لکرکوه و حورجند رخساره

هاي سبخا و حکایت از این دارد که اغلب در محيط

-اند. رخسارهپهنه جزرو مدي و لاگون نهشته شده

هاي تبخيري در این کمربند از جنوب به شمال 

-که در مجاورت آنها حوضهگسترش دارند در حالی

اند این مسئله نشان تري وجود داشتههاي عميق

دهد که بالا و پایين رفتن بستر حوضه حکایت می

از یک ناپایداري تکتونيکی داشته که ممکن است 

 هاي ریفتی باشند.مرتبط با حوضه

 

 پانوشت
1-Solar evaporation 

2-Mid ocean ridge 

3-Supratidal margins   

4-Sloss 

5-Disharmonic folds 

6-Basement 

7-Facies Belt 

8-Tidal flat 

9-Wackestone Pelloid 

10-Seaward Shaol 

11-Central Shoal 

12-Homoclinal ramp system 

13-Distal platform 

14-Upper intertidal 
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